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و معرفــی دو کتاب »گفتارهایی در معرفت‏شناســی علم اقتصاد« و ادامه سرمقاله
»گفتارهایی در روش‏شناسی علم اقتصاد« اثر موسی غنی‏نژاد شرکت 
کنند. این دو کتاب در سال‏های پیش به صورت محدود منتشر شده 
بود اما به تازگی نشر مرکز آنها را با ویراست جدید منتشر کرده است. 
در این مراسم که با همکاری این نشر و همچنین اکوایران در بوکلند 
برگزار شد، علاوه بر حضور غنی‏نژاد، محمد طبیبیان، اقتصاددان و از 
دوستان او، ابراهیم صحافی، پژوهشگر اندیشه سیاسی و امیرحسین 
خالقی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نیز حضور داشتند و درباره این دو 
کتاب و شخصیت موسی غنی‏نژاد سخن گفتند. محمدعلی نیازی، 
اقتصاددان و مجری این مراســم عنوان کرد کــه غنی‏نژاد در کتاب 
معرفت‏شناســی علم اقتصاد کوشیده تا نشان دهد اقتصاد پیش از 

آنکه به اعداد و اعشار بپردازد مفهومی فلسفی است.
این دو کتاب پیشتر توسط ایشان تدریس می‏شده و به دلیل مهم 
بودن طرح درس‏هــای آن برای عموم و علاقه‏مندان به علم اقتصاد 
نیز دوباره منتشــر شده است. در قســمتی از کتاب »گفتارهایی در 
معرفت‏شناســی علم اقتصاد« اینگونه آمده اســت: »انســان دنیا 
را با عینک ذهن انســانی خــود می‏بیند؛ از این رو بدون شــناخت 
مختصات و توانایی‏های این عینک سخن گفتن از مشاهده به لحاظ 
منطقی توجیه‏ناپذیر خواهد بود. اولویت یافتن معرفت‏شناختی بر 
هستی‏شناختی تبعات بسیار مهمی در شکل‏گیری علوم جدید اعم 

از علوم طبیعی و علوم انسانی داشت، این اولویت به معنی جایگزینی 
رویکرد جدید فرضیه‏ای به جای رویکرد قدیم ذاتگرایانه در شناخت 
علمی بود و به این ترتیب راه به ناگزیر برای طرح فرضیه‏های جدید 
و رقیب یا به سخن دیگر آزادی اندیشــه باز شد. دستاوردهای بزرگ 
علوم طبیعی را می‏توان نتیجه این فرآیند دانســت اما در حوزه علوم 
انسانی به‏ویژه علم اقتصاد نتیجه شگفت‏انگیز این رویکرد فرضیه‏ای 
شــکل‏گیری مفهوم فرد نه صرفاً به عنوان مصداق نوع بشر بلکه به 
معنای موجود مســتقل قائم به ذات یا کنشــگر صاحــب اراده بود. 
اندیشــه اقتصاد مدرن یا اقتصاد براســاس این مفهوم به وجود آمد. 
تصادفی نیســت که بنیانگذاران نخستین این اندیشه در عین حال 

بنیانگذاران فلسفه سیاسی آزادی‏خواهانه مدرن نیز بودند.«

دیوار بین علم و غیرعلم  �
محمد طبیبیان به‏عنوان پژوهشگر اقتصاد و از دوستان نزدیک 
به غنی‏نژاد، به‏عنوان ســخنران اول این مراســم گفت: آقای موسی 
غنی‏نــژاد برای من یک مراد و پیر معنوی هســتند، من ایشــان را از 
اوایل انقلاب می‏شناسم و مطالبی که از آقای غنی‏نژاد می‏خواندم، از 
معدود افرادی بودند که در اقتصاد حرف با معنا می‏زدند. شاید اکنون 
فکر کنیم بدانیم علم چیست اما همیشه اینگونه نبوده است و یک 
اغتشــاش و گرفتاری بزرگ در طول تاریخ ۳۰۰ ســاله گذشته وجود 
داشــته که اصولًا علم چیست و در نظرهای مختلف علم و شبه‏علم 
کدام اســت. کاری که آقای دکتر غنی‏نژاد انجام داده، این است که 

برای ما این حیطه را با کتاب‏های خود شکافتند و باز کردند. 
در سال ۱۳۶۲، ما در تلاش بودیم اولین برنامه بعد از انقلاب را به 
همت مهندس موسوی تدوین کنیم. آقای بانکی نیز رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بودند. در آن زمان به ما گفتند امام راحل فرموده‏اند که 
برنامه‏ریزان به قم بروند و کاری که می‏خواهند انجام دهند را با برخی 
از علما مطرح کنند، چون عده‏ای می‏گفتند این افکار و اندیشــه‏ها 
غربی اســت و از حیطه مسائل اســامی خارج است. به خاطر این 
نگرانــی ایشــان گفتند که با علما دیداری داشــته باشــیم که آقای 
مهندس موسوی نیز به ما گفتند بروید و با آنها صحبت کنید. ما فکر 
می‏کردیم آنچه که در دانشگاه‏ها خواندیم چیزی است که کل بشریت 
از آن اســتفاده می‏کند و درست است، وقتی به قم رفتیم با آیت‏الله 
کریمی، آیت‏الله آذری‏قمی و آیت‏الله احمدی میانه‏جی دیدار کردیم 
که کتابی نیز راجع به مالکیت در اسلام نوشته بودند. در آنجا چیزی 
برای من روشــن شد که هیچگاه به آن فکر نکرده بودم که گویی ما و 
آنها در دو کیهان مختلف فکری هستیم که برای من شگفت‏انگیز بود. 
آن زمان جوان بودیم و فکر می‏کردیم هر چه در دانشگاه می‏خوانیم 
همان اســت که این دیدارها باعث شد تکان بخورم؛ نوع فکری آنها 
مبتنی بر روایت و برگشتن به موارد گذشته است اما ما به نوع دیگری 
تئوری ایجاد می‏کردیم و آن تئوری که ما با آن دنیا را می‏شناختیم برای 
آنها گویی تعریف نشده بود. بعد از آنکه بنده از سازمان برنامه و بودجه 
به موسســه عالی بانکداری رفتم به این فکر کردم که این موضوع را 
موشــکافی کنم و برای همین آقای دکتر غنی‏نژاد را دعوت کردیم تا 
درس معرفت‏شناســی در علم اقتصاد را شروع کنند تا جوانان ما که 
اقتصــاد خرد و کلان را خوب درک می‏کنند یادشــان نرود که نظریه 
دانش، مرز بین دانش و غیردانش و روش کار در حیطه دانش چگونه 
اســت. ایشــان بزرگواری فرمودند و مدت‏ها آن را تدریس کردند که 
زمینه‏ای شــد تا این کتاب را بنویســند و بعد از آن به خاطر اهمیت 
مســئله و توجهی که جامعه تحصیلکرده و روشنفکر کشور برای آن 
قائل شــد و کتاب خوانده شــد و مورد استقبال قرار گرفت، کارهای 
دیگر استاد نیز منتشر شد و این افتخار را داریم که از دو کتاب ایشان 
رونمایی کنیم. امیدوارم وجود ایشان برای مملکت و جوانان و آینده 
کشــور پر از خیر و برکت باشد. البته بنده نیز به خاطر کنجکاوی‏ای 
که در این زمینه داشتم کتابی درباره روش علم اقتصاد نوشتم چراکه 
باید بپذیریم هر پنداری علم نیست و هر جمله‏پردازی شیوایی علم 
نیست، متاسفانه در کشور ما بسیاری از افراد هستند که به شیوایی 
جمله‏پردازی و داستان‏سرایی می‏کنند و آن را به عنوان علم اقتصاد 
و جامعه‏شناســی تحویل جامعه می‏دهند؛ در صورتی که باید دیوار 
بین علم و غیرعلم را شناخت که خوشبختانه جناب آقای غنی‏نژاد در 

کتاب خود این کار را کرده است.

خط قرمزها را شکستند �
ابراهیم صحافی، پژوهشگر اندیشه سیاسی 
نیز در ســخنان خــود، گفت: مــن کتاب‏های 
مختلــف اقتصادی از هر مکتــب و نحله فکری 
می‏خواندم تا اینکه به کتابی رسیدم که فتح بابی 
شد برای آشنایی من با دکتر غنی‏نژاد و دوستی با او که به آن افتخار 
می‏کنــم. اولین چاپ کتاب معرفت‏شناســی علم اقتصاد در ســال 
۱۳۷۶ توسط موسسه عالی پژوهش و برنامه‏ریزی و توسعه، آن‏هم به 
تعداد و تیراژ تنها ۲هزار نسخه چاپ شد. وقتی بنده با این کتاب آشنا 
شدم، دنیای جدیدی برای من گشوده شد و از سنخ دیگری نسبت به 
کتاب‏های دیگر بود و از زاویه و دانش دیگری برخوردار بود. متاسفانه 
اقبالی که باید در دانشــگاه نســبت به این کتاب صورت می‏گرفت، 
ایجاد نشد و هنوز هم این اقبال متاسفانه وجود ندارد. قیمت آن در 
قالب ۲ هزار نسخه برای هر جلد ۹۰۰ تومان بود اما بیشتر آن را خودم 
خریدم و به دیگران دادم و اینگونه بود که دوباره به شکل جدید تجدید 
چاپ شد. منظور من این است که کتاب معرفت‏شناسی علم اقتصاد 
مورد اقبال دانشگاه قرار نگرفت چراکه دو بار در دانشگاه؛ یکبار توسط 
دکتر طبیبیان و یک بار نیز در دانشــکده اقتصاد دانشــگاه شریف 
تدریس شد اما در حاشیه باقی ماند. در مورد کتاب روش‏شناسی علم 
اقتصاد نیز بنده شاهد بودم که آقای دکتر غنی‏نژاد چه زحمتی برای 
نگارش آن کشیدند اما دیده نشد.  اهمیت این دو کتاب از اینجا آغاز 
می‏شود که به‏رغم اینکه علم اقتصاد در مکاتب مختلف وجود دارد یک 
چیــز دیگری نیز کم دارد و آن اینکه داشــته‏های اقتصــادی خود را 
چگونــه در مختصات مناســب قرار دهیــم؟ واقعاً چــرا بحران‏های 

ارز برای متقاضیان واردات اتوبوس 
توافق‏های لازم در زمینــه تخصیص ارز مربوط 
به واردات نــاوگان عمومی حمل‏ونقل جاده‏ای 
انجام شده اســت. به گزارش ایرنا، غلام‏عباس 
بهرامی‏نیــا، سرپرســت معاونــت حمل‏ونقــل 
سازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده‏ای گفت: 
باتوجه‏به نشســت اخیــر وزیر راه و سرپرســت 
ســازمان راهداری و حمل‏ونقل جاده‏ای با وزیر 
صمت، توافق‏هــای لازم در زمینه تخصیص ارز 
مربوط بــه واردات ناوگان عمومــی حمل‏ونقل 
جاده‏ای انجام شــده و مقرر اســت شرکت‏های 
متقاضی که ثبت ســفارش کرده‏انــد باتوجه‏به 
مهلــت زمانی بــرای دریافت ارز اقــدام کنند. 
ترخیــص  در  تســریع  راســتای  در  افــزود:  او 
اتوبوس‏های واردشــده از گمرک، تســهیل در 
فرایند اجــرای کار، پیشــنهاد ایجــاد کارگروه 
مشــترک با وزارت صمت مطرح و مقرر شــد با 
همکاری مدیران عامل شرکت‏های مسافربری 
و ســرمایه‏گذاران برنامه عملیاتی تدوین شود. 
در این نشست پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک 
عملیاتی بین وزارت صمت و سازمان راهداری 

و حمل‏ونقل جاده‏ای مطرح شد.

اقـتـصــاد
ECONOMY
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رـالیسم کجاست؟ نئولیب
گفتارهایی  در مراسم رونمایی کتاب‌های جدید موسی غنی‌نژاد

نئولیبرالیســم یک تاریخچه و واقعیت تاریخی دارد که از غرب آمده 
است. این مفهوم مانند مفهوم نهادگرایی در ایران قلب شده است، 
وقتی اقتصاددان‏های آمریکایی از نئولیبرالیســم صحبت می‏کنند 
منظور آنها اجماع واشنگتن و سیاســت‏هایی است که بعد از آمدن 
ریگان در آمریکا ایجاد شــد که اتفاق و رویداد مشــخصی است، اما 
در ایران می‏گویند مثلًا موسســه نیاوران، نئولیبرالیسم است و از آن 
بالاتر حتی می‏گویند نئولیبرالیســم اقتصاد ایــران را بدبخت کرد؛ 
خیلی جالب اســت در کشــوری کــه ۹۵ درصد اقتصــاد آن دولتی 
اســت و ۹۵ درصــد بازارهای آن دســتوری اســت و بــازار آزاد وجود 
ندارد، چطور می‏گویند نئولیبرالیســم ما را بدبخت کرده است؟ این 
لیبرالیسم کجاست؟ این حرف اگر جهل مرکب نباشد قطعاً حقه‏بازی 

بی‏شرمانه‏ای است.
جمعه‏شب، چند اقتصاددان و چندین علاقه‏مند به علم اقتصاد 
در نشســت »فلســفه اقتصاد« گردهم آمدند تا در مراســم رونمایی 

صدور ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
حواله سوخت صرفه‏جویی‏شده

شــرکت ملــی گاز ایــران همســو بــا اجــرای 
سیاست‏های توســعه‏ای و تنوع‏بخشی به سبد 
انــرژی کشــور، ۱۲۰۰ میلیــارد تومــان برای 
نیروگاه‏هــای  در  صرفه‏جویی‏شــده  ســوخت 
تجدیدپذیــر حواله صادر کرد.  به گزارش ایلنا، 
ســعید توکلی، مدیرعامل این شــرکت، گفت: 
ایــن حواله‏هــا در چارچــوب قوانیــن بودجــه 
از پروژه‏هــای  به‏منظــور حمایــت  ســنواتی و 
انرژی‏های تجدیدپذیر صادر شــده اســت. بر 
اساس اطلاعات دریافتی از سازمان انرژی‏های 
تجدیدپذیر و بهره‏وری انرژی ایران )ساتبا(، بر 
مبنــای عملکــرد نیروگاه‏هــای تجدیدپذیر در 
ســال ۱۴۰۲، شــرکت ملــی گاز ایــران در این 
ماه نســبت به صــدور حواله بــرای ۵۵ نیروگاه 
تجدیدپذیر به ارزش 1/2 هــزار میلیارد تومان 
اقدام کرد. او افزود: مجموع حواله‏های صادره 
از سوی شرکت ملی گاز ایران برای نیروگاه‏های 
تجدیدپذیر در ســال جاری به ۳ همت رسیده و 
تکلیف قانونی این شــرکت به‏طور کامل تحقق 
یافته است. تنوع‏بخشــی به سبد انرژی کشور 
به‏عنوان اقدامی ضروری می‏تواند نقشی بسزا 
در افزایــش امنیــت انرژی و کاهــش خطرات 

زیست‏محیطی ایفا کند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گزارشگر هم‏میهن
علی ایوبی

اندیشه 
اقتصاد

به همین دلیــل نیز آقای ظریف به‏عنوان معاون 
راهبردی دولت خطاب به ترامپ و نقد سیاست 
او در برابــر ایران گفت که محصــول خروج او از 
برجام رســیدن ایران به غنی‏ســازی ۶۰درصد 
بود. شــاید از این نظر سیاست ترامپ بر حسب 
آنچه که مدعی دنبالش اســت، شکست خورده 
محســوب می‏شــود. ولــی در نقطــه مقابــل، 
تحریم‏های او کلیت روند اقتصاد و جامعه ایران 
را تغییر داد. طبیعی اســت که در این معادله ما 
باید به زیان‏هایی که خودمان متحمل می‏شویم، 
بیشــتر توجه کنیم. البته این به معنای پذیرش 
اراده طرف مقابل نیســت که زیــان آن نامحدود 
است؛ ولی بازی سیاســت صفر و یک نیست و 
همیشه راهی برای رسیدن به میانه وجود دارد.  
بنابراین، تذکر دادن به ترامپ درســت اســت و 
درعین‏حــال، خودمان هم بایــد ملاحظه منافع 
ایران و مردم را بنماییم که قطعاً این مسئله مورد 

نظر آقای ظریف هم بوده است.


